
آگهی

11حوادث چهار شنبه 19 خرداد 1400، 28 شوال 1442 ،9 ژوئن 2021، شماره 3748 ، صفحه

       44424999
44423910

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

اطلاعیه
بدینوسیله باطلاع می رساند آزمون سراسری

انجمن خوشنویسان ایران شعبه جزیره کیش در
روزهای چهارشنبه ۱9

پنجشنبه 2۰
جمعه 2۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

در جزیره کیش - فرهنگ سرای سنایی
برگزار میگردد.

انجمن خوشنویسان ایران 
شعبه جزیره کیش

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
۰93۴769362۴ رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

۰9۱2۰۴59۱98

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

7۱5 مراجعه نمایند. تلفن تماس ۴۴۴2۴999

 

مفقـودی

 

رستـوران
 

خـدمات

 

اطـلاعیه
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک آشپز و سالن دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

اصل سند خودروی آئودی 
رنگ سفید

به شماره پلاک 32639/22
شماره موتور ۱۱۰3۰۰

 WAUAFCFM1AA033533 شماره شاسی
به نام نیکا شاطر معصوم مفقود گردیده است

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 7۱5 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ۰76۴۴۴2۴999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 7۱5 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ۰76۴۴۴2۴999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 7۱5 
مراجعه نمایند. تلفن تماس ۴۴۴2۴999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

قتل مشکوک زن مرد خیاط  ؛

    گروه حوادث -  دو سال پس از به قتل رسیدن زنی 
جوان جلسه محاکمه همسرش در حالی برگزار شد 
که این مرد خیاط همچنان منکر قتل همسرش است.
 راز قتل این زن از آذر ســال 98 و با گزارش مردی 
جوان به پلیس فاش شــد. وی که جسد را پیدا کرده 
بود گفت: با دوســتانم در حوالــی بزرگراه آزادگان 
خیابان دســتواره قدم می زدیم که چشممان به یک 
گونی بزرگ افتاد که داخل جوی آب افتاده و لکه های 
خون رویش بود. وقتی گونی را بیرون کشــیدیم و 
درش را باز کردیم از ترس شوکه شدیم داخل گونی 

جسد خونین یک زن قرار داشت.
وقتی مأموران پلیس به محل رســیدند با جسد زن 
جوان در حالی رو به رو شــدند که دست و پاهایش 
با تکه های پارچه بســته شــده بود و آثار ضربه های 
جســم نوک تیز مانند قیچی به سرش دیده می شد. 
وقتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی 
قانونی منتقل شــد در ادامه تحقیقات هویت مقتول 
به نام رها 40 ساله شناسایی و خانواده و محل زندگی 

اش به دست آمد.
بدین ترتیب مأموران به خانه مقتول در حوالی خیابان 
خزانــه رفتند و به تحقیق از شــوهر وی پرداختند. 
مسعود در نخستین بازجویی ها گفت: همسرم روز 

قبل از خانه خارج شد و دیگر برنگشت.
ایــن مرد خیاط گفت: همســرم دختر خاله ام بود ما 
ســال ها با هم زندگی کردیم و یک دختر دانشــجو 
هم داریم که در شهرســتان درس می خواند. ما هیچ 
اختلافی با هم نداشــتیم. مــن در خیابان جمهوری 
بوتیک دارم و یک کارگاه خیاطی هم روی پشــت 
بام خانه ام راه انداخته ام. دیروز همســرم برای خرید 
داروهایش از خانه بیرون رفت و گفت بعد از خرید 
به خانه خواهرم می رود اما چند ســاعت بعد وقتی 
خواهــرم با من تماس گرفت و گفت رها به خانه او 
نرفته نگران شــدم. با تلفن همراهش تماس گرفتم 
جواب نداد به خواهر زنم زنگ زدم اما او هم بی خبر 
بود و گفت گوشی موبایل رها خاموش شده است. 
همه جا را دنبالش گشــتیم اما خبری پیدا نکردیم تا 

اینکه امروز فهمیدم همسرم کشته شده است.
در حالی که مســعود منکر دخالت در قتل همسرش 
بــود کارآگاهان پلیس در حیاط خانه آنها با لکه های 
خون روبه رو شــدند و فرضیــه جنایت خانوادگی 

قوت گرفت.
در بررســی های بعدی نمونه تکه های پارچه ای که 
دست و پای رها با آن بسته شده بود در کارگاه خیاطی 
مسعود پیدا شــد. همچنین در تحقیقات میدانی از 
همســایه های مقتول آنها بر خلاف ادعای مسعود 
که می گفت زندگی آرامی با همسرش داشته مدعی 
شــدند این زوج همیشه با هم دعوا داشتند و صدای 
درگیری آنها را بیشــتر اوقات می شنیدند. از سوی 
دیگر آثار درگیری و خراشــیدگی روی دست های 
مــرد خیاط شــک پلیــس را به اینکــه وی در قتل 

همسرش دست دارد بیشتر کرد.
در ادامه تحقیقات اسناد و مدارکی علیه مسعود کشف 
شــد که ادعای وی را در بی گناهی اش کمرنگ کرد 
مأموران با پیدا کردن داروهای مقتول که تازه خریده 

بــود و یافتــن کلید در خانه که متعلق به رها بود و با 
خودش نبرده بود مطمئن شدند که مسعود سعی در 
کتمان حقیقت دارد. همچنین مرد خیاط در پاسخ به 
این ســؤال که چرا آن روز چندین بار حیاط خانه را 
شســته ادعا کرد حیاط را به خاطر برگزاری جشن 
تولد فرزند باجناقش شسته است. اما این ادعای وی 
نیز تأیید نشــد و سرانجام کیفرخواست وی به اتهام 
قتل همســرش صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
در روز دادگاه که در شــعبه دوم دادگاه برگزار شــد 
دختــر مقتول از پدرش اعلام گذشــت کرد اما پدر 
مقتول برای دامادش تقاضای قصاص کرد و در حالی 
که به خاطر قتل دخترش بشــدت بی تابی می کرد از 

هوش رفت.
مســعود وقتی پای میز محاکمه ایستاد در حالی که 
همچنان منکر قتل همسرش بود گفت: من نمی دانم 
چه کسی رها را کشته است او از خانه بیرون رفت تا 

دارو بخرد.من بی دلیل بازداشت شده ام.

قاضی پرسید: اما در تحقیقات مشخص شده که تلفن 
همراه همسرت در خانه بوده است چطور تلفنش را 

نبرده بود؟
متهم پاســخ داد: همسرم وقتی از خانه خارج می شد 
گوشــی موبایلش دستش بود حتی من از او پرسیدم 

که به تلفنش نگاه کرد و جوابم را داد.
چرا وقتی همســرت گم شــده بود حیــاط خانه را 

شستی؟
- خانواده همسرم می خواستند از شهرستان به خانه 

ما بیایند خواستم خانه تمیز باشد.
متهم درباره علت خراشیدگی و کبودی دستانش نیز 
گفت: چند روز قبل از این ماجرا کارهای بنایی انجام 
می دادم و به همین خاطر دستهایم خراشیده شده بود.

اما پاســخ های ضد و نقیض متهم نتوانســت هیأت 
قضایی را متقاعد کند که وی بی گناه اســت بنابراین 
وی در آخرین دفاع باز هم اتهام قتل همسرش را رد 
کرد و بدین ترتیب با پایان جلسه دادگاه قضات برای 

صدور حکم مرد خیاط وارد شور شدند.

جنازه ای که داخل گونی در جنوب تهران پیدا شد

ای کاش به خاطر رفتار زنم مرا اعدام می کردند...قتل وحشتناک همکلاسی در یک قرار تلگرامی
    گروه حوادث-  پسر نوجوانی که در یک قرار تلگرامی همکلاسی اش را به 
قتل رسانده بود، با گزارش پزشکی قانونی از قصاص تبرئه و به پرداخت دیه و 

حبس محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از مهرماه 3 سال پیش با درگیری مرگبار میان دو نوجوان 
آغاز شد. پس از اعلام گزارش درگیری مأموران به محل اعزام شدند و مشخص 
شــد که پسر نوجوانی به  نام ارسلان توسط دوستش مهدی با چاقو مجروح و 
پس از آن به بیمارستان بعثت تهران منتقل شده است که ساعاتی بعد ارسلان بر 

اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.
یــک روز بعــد مهدی به همراه پــدرش به پلیس آگاهی رفــت و خودش را 
به عنوان عامل قتل ارسلان معرفی کرد و در توضیح ماجرا گفت: من و ارسلان 
همکلاسی بودیم و او همیشه به همه زور می گفت و در یک گروه تلگرامی که 
با همکلاسی های مان داشتیم من را تهدید کرده بود. آخرین بار پس از فحاشی 
و تهدید با من قرار گذاشــت تا باهم دعوا کنیم و من هم به خاطر اینکه او جثه 
درشتی داشت ترسیدم و چاقویی را در جیبم گذاشتم. روز حادثه پس از اینکه 
یکدیگر را دیدیم درگیر شــدیم و من هم چند ضربه چاقو به او زدم و از ترس 
فرار کردم. اما شــب وقتی پدرم را در جریان ماجرا قرار دادم از من خواســت تا 

خودم را معرفی کنم.
 پس از اظهارات متهم وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان در گزارشی 
اعلام کردند مهدی به رشــد عقلی نرسیده و ماهیت جرم و حرمت آن را درک 
نکرده اســت. با این گزارش برای متهم نوجوان کیفرخواســت صادر و وی در 

شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند و گفتند 
که حاضر به گذشت نیستند. در ادامه مهدی به جایگاه رفت و بعد از بازگو کردن 
ماجرا گفت: باور کنید من قصد کشتن او را نداشتم و از ترسم ارسلان را با چاقو 
زدم. در آن لحظه اصلًا متوجه کارهایی که می کردم نبودم. حرف ها و فحاشــی 

و تهدیدهای مقتول باعث شــده بود آنقدر بترســم که هربار او را می دیدم فکر 
می کردم این بار حتماً من را می کشد. زمانی که چاقو با خودم بردم فکر نمی کردم 
با این چاقو کسی را بکشم حتی نمی دانستم اگر به کسی چاقو بزنم متهم می شوم 
و فکر می کردم چون مقتول به من حمله کرده پس من حق داشتم او را با چاقو 
مجروح کنم. حالا هم می دانم خانواده ارســلان چه وضعیتی دارند و به خاطر 

کاری که کردم پشیمانم و از آنها درخواست گذشت و حلالیت دارم.
ســپس کارشناس روانشناسی گزارش پزشکی را به دادگاه ارائه کرد و متهم را 

فاقد قوه تمیز درباره قتل دانست.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و مطابق ماده 9۱ قانون مجازات اسلامی 
و با توجه به نظریه پزشکی قانونی که اعلام کرده بود وی به هنگام ارتکاب جرم 
کمال عقلی نداشته مهدی از قصاص معاف شد و او را به پرداخت دیه و 5 سال 
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کردند این حکم با اعتراض اولیای 
دم مواجه شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت اما پس از بررسی قضات شعبه 

9 دیوان، آنها حکم صادره را تأیید کردند.

    گروه حوادث- خودم می دانم اشتباه وحشتناکی را مرتکب شدم، به خاطر 
لحظه ای غرور و خشم، جوانی ام را تباه کردم و دستم به خون یکی از نزدیکانم 

آلوده شد ولی با آن که خانواده همسرم از خون خواهی من گذشتند باز هم ...
مرد 38ساله ای که طی یک اختلاف خانوادگی و پس از شکایت همسرش، به 
کلانتری سپاد مشهد مراجعه کرده بود، درباره زندگی نابسامانش پس از آزادی 
از زندان به کارشناس و مشاور کلانتری گفت: سال 88 ازدواج کردم اما همسرم 
اخلاق خاصی داشت. هربار اختلافی بین ما پیش می آمد و با هم مشاجره می 
کردیم، او بلافاصله ماجرا را به خانواده اش اطلاع می داد و برادرانش را ســراغ 
من می فرستاد. اگرچه من هم نمی توانستم عصبانیت و خشم خودم را کنترل کنم 
و به این درگیری ها دامن می زدم ولی از دخالت خانواده او بسیار دلخور بودم.

خلاصه پنج سال بیشتر از ازدواجمان نمی گذشت که در یک روز شوم، دوباره 
مشاجره ای بین من و همسرم درگرفت.هنوز ساعتی از این درگیری خانوادگی 
نگذشته بود که دو برادر زنم به منزل من آمدند و مرا زیر مشت و لگد گرفتند، به 
حدی کتکم زدند که سرم شکست. من در اثنای این درگیری چاقو را به پهلوی 

برادرزنم فرو و این گونه با قتل او زندگی خودم را تباه کردم.
بعد از این حادثه تلخ روانه زندان شدم که در نهایت دادگاه مرا به قصاص نفس 
محکوم کرد. با آن که اولیای دم باید بیشتر از ۱00میلیون تومان دیه به من پرداخت 
می کردند اما من دیه ام را بخشیدم تا شاید پدرزنم از خون من بگذرد. شش سال 
از عمرم را پشت میله های زندان گذرانده ام، دو بار پای چوبه دار رفته و مرگ 
را مقابل چشمانم دیده ام. در نهایت پدرزنم با شروطی مرا بخشید که یکی از آن 

شروط پرداخت چند میلیارد از اموال خانواده ام بود.
با این همه او زندگی را به من بازگرداند و در حالی که باید قصاص می شدم، پای 
چوبه دار رضایت داد و من به زندگی بازگشــتم ولی این کینه و عداوت پایانی 
نداشت و مهر قاتل بر پیشانی ام همچنان خودنمایی می کرد. هر سخن و رفتاری 
در زندگی خانوادگی ام به معنای دیگری تعبیر می شــد و آن ها نمی توانستند 

قاتل فرزندشان را دوباره در میان خود ببینند.
در حالی که احساس می کردم همسرم هنوز به من علاقه دارد ولی باز هم رفتار 
خانواده اش به گونه ای بود که نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم. تا این که 
در تعطیلات نوروزی همسرم از پله های ساختمان منزلمان سقوط کرد و دچار 

شکستگی پا شد.
مدتی بعد همسرم با من تماس گرفت و زمانی که اطمینان یافت در خانه خواهرم 
هستم، به اتفاق خانواده اش همه لوازم منزلم را به خانه خودشان بردند و بعد هم 
همسرم از من شکایت کرد که او را از روی پله ها پرت کرده ام و... حالا هم می 
دانم این زندگی فرجامی نخواهد داشــت و من با یک لحظه عصبانیت زندگی 

خیلی از اطرافیانم را نابود کردم اما ای کاش...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( بررسی 
شکایت های این زوج از یکدیگر و انجام خدمات مشاوره ای در دایره مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد.


